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  با تمركز بر مغني ابن هشام» أَل«حقيقت، احكام و اقسام 
  ٣٠اميد محمدي

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٧/ ٠٢تاريخ دريافت: 

  چكيده

در زبان عربي از سه ناحيه مورد بررسي قرار گرفت. در » أل«در اين مقاله، كلمه 

اي كه شود و همزهتشكيل مي» لام«ناحيه اول، حقيقت لفظ آن را بررسي شد كه از خصوص 

توضيح داده شد كه هم » أل«است، همزه وصل است. در ناحيه دوم، احكام تلفظ داخل شده

هاي متفاوتي دارد. در ناحيه مابعد، در شرائط مختلفي صورتاز جهت ماقبل و هم از جهت 

از جهت تقسيم به حرفي و اسمي مورد بحث قرار گرفت و اين نتيجه به دست » أل«سوم، اقسام 

ه اي كه بموصوله و اسم است. لذا نتيجه» أل«داخل بر اسم فاعل و اسم مفعول، » أل«آمد كه 

 »أل«حرفي » أل«شود. حرفي و اسمي تقسيم ميبه دو قسم » أل«دست آمد، اين است كه 

اسمي هم موصوله است كه بر خصوص اسم فاعل و » أل«شود و تعريف و زائده را شامل مي

  شود. اسم مفعول داخل مي

  موصوله، التقاي ساكنين. مكليدواژگان: أل، ألف و لام، ألف و لا

   

                                                        
  .gmail.com٨٦٧amidmumdy@حوزه علميه،  ٢دانش پژوه سطح ٣٠
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  مقدمه

م معج«يم است. در كتاب يكي از پركاربردترين حروف معاني در قرآن كر» أل«

ام الهي در كل» أل«يكصدو سي صفحه به موارد استعمال » حروف المعاني في القرآن الكريم

). ٣١٨ – ١٨٩ ص :ق١٤١٧شريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، ( اختصاص دارد

وارد زائده را اصلا » أل«در اين معجم اسماء مقترن به «نويسد: مي» أل«در مقدمه بخش 

موجود در » أل«شماريم چون نمي» أل«را هم جزو موارد استعمال » الله«كنيم. لفظ جلاله نمي

». تاز بنُيه كلمه اس» أل«اند كه اين اند، گفتهآن را اهل لغت از حروف تعريف اعتبار نكرده

هركدام از اين يكصدو سي صفحه، تقريبا هفتاد مورد از موارد استعمال ). ١٨٧ ، صهمان(

اصلي در قرآن كريم استعمال » أل«هزار مورد، را دربردارد. با اين حساب، نزديك به نه» أل«

  است. شده

در قرآن عظيم كه مهمترين متن » أل«چنين ميزان عظيمي از كثرت استعمال كلمه 

چه اهميت بزرگي در زبان عربي » أل«دهد كه كلمه موجود از زبان عربي است، نشان مي

جهت است كه علوم عربي هركدام به شيوه مناسب خود، بابي يا فصلي به بحث دارد. از اين 

» أل«است. در علم تجويد، فصلي را به بحث از قواعد تلفظ از اين حرف معنا اختصاص داده

 – ٢٠٤ص  :ق١٣٩٩مرصفي، هداية القاري إلي تجويد كلام الباري،  اختصاص داده اند (

٢٠٨ .(  

از در بيان معناي مقصود ب» أل«را براي بررسي نقش در علم بلاغت، بحث مستقلي 

در علم نحو، مباحث ). ٢٠٣ ص :ق١٤٢٥تفتازاني، المطول شرح تلخيص المفتاح، اند (كرده

علوم كه  اند. نه تنها در اينمفصلي را براي استقصاي حقيقت و اقسام اين كلمه تحقيق كرده

ال اين كلمه در مباحث اصلي شان توانيم شاهد حضور فعهاي ديگر هم ميحتي در رشته

  ). ٣٥٧ص :ق١٤١٥خراساني، كفاية الأصول، باشيم (

 اما در علم نحو است. در اين علم است كه اولاً» أل«جايگاه اصلي بحث از كلمه 

اند كه يك كلمه بسيط است يا مركب اند حقيقت اين كلمه را بيان كردهتلاش كرده
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اند، متناسب با كتابي كه نوشته ثانياً ). ١٧٩ص ، ١ج: ١٣٩٠الأزهري، التصريح علي التوضيح، (

» أل«اند تا اقسام و احكام اين كلمه را استقصاء نمايند. يكي از منابعي كه بحث از سعي نموده

نا ترديده هو الذي يناسب«نويسد: است. مي» النحو الوافي«است، را نسبتا با تفصيل مطرح كرده

وقد سبق -في الأرجح-عدة أقسام؛ منها: الموصولة، وهي اسم» أل«ما يقولونه من أن كلمة: 

ص ، ١ج: تاحسن، النحو الوافي، بي» (الكلام عليها في الموصولات، ومنها المعرِّفَةُ، ومنها الزائدة

تنقسم  فحكمها في المعني أنه«اند: اين سه قسم را به نحو تقسيم ثنائي نيز بيان كرده). ٤٢٢

في الكلمة، وقسم تكون فيها زائدةً. فالقسم الذي لا بد منها فيها تنقسم  قسمين: قسم لا بد منها

روف مالقي، رصف المباني في شرح ح(» قسمين: قسم تكون فيه اسماً و قسم تكون فيه حرفاً

 ). ١٦١ص: ١٣٩٤المعاني، 

هاي بيان در اين دو عبارت، متفاوت است، اما نتيجه در هردو يكي است اگرچه صيغه

  ». أل موصوله«، و »أل زائده«، »أل تعريف«سه قسم است: » أل«و آن اين است كه 

زائده، به اتفاق نحويين حرف است. در » أل«تعريف و » أل«گانه فوق، از اقسام سه

فالجمهور أنها تكون اسما موصولا بمعني «نويسد: ي ميموصوله اختلاف است. سيوط» أل«مورد 

الذي وفروعه. وذهب المازني ومن وافقه إلي أنها موصول حرفي. وذهب الأخفش إلي أنها 

، ١ج: ق١٤١٨سيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، (». حرف تعريف وليست موصولة

گردند به يك قسم باز مي» أل«ام چنانچه نظر مازني يا اخفش ثابت باشد، تمام اقس). ٢٧٥ص 

» أل«در زبان عربي به دو قسم » أل«حرفي است. در غير اين صورت، اقسام » أل«كه همان 

  اسمي تقسيم خواهند شد. » أل«حرفي و 

در خواندن عبارات عربي و همچنين در فهم معاني اين » أل«با توجه به اهميت كلمه 

 دهيم: أقوال درصورت مختصر، مورد بررسي قرار ميعبارات، در اين مقاله، سه مطلب را به 

از جهت ما قبل و ما بعد آن، و اسم يا حرف » أل«، قواعد تلفظ »أل«بساطت و تركيب حقيقت 

  موصوله. » أل«بودن 

  »ال«بساطت و تركيب لفظ 
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 دانند و بعضي بسيط.اختلاف است. بعضي حقيقت آن را مركب مي» ال«در لفظ 

» همزه«تنها است يا » لام«دانند هم اختلاف دارند كه آن حقيقت بسيط، هايي كه بسيط ميآن

و » ريحالتص«اند. از اين ميان به نقل مطلب از تنها. منابع متعددي اين اختلاف را بيان كرده

  كنيم. يبسنده م» شرح رضي«

 نويسد:چهار نظر هست. او مي» ال«گويد در حقيقت لفظ مي» التصريح«صاحب 

با هم حرف تعريف است و از » لام«و » همزه«مشهور بين نحويين اين است كه از نظر خليل، «

: ١٣٩٠ ،الأزهري، التصريح علي التوضيح» (به تنهايي حرف تعريف است» لام«نظر سيبويه، 

لافي است كه بين سيبويه و خليل، اختابن مالك پنداشته«نويسد: ز اين ميبعد ا). ١٧٩ص ، ١ج

حرف تعريف است، اختلافي كه بين شان هست، در اين » ال«نيست؛ از نظر هردو، مجموع 

مذهب چهارمي هم هست «گويد: ازهري همچنين مي. »است كه همزه، اصلي است يا زائده

زائده است تا بين همزه تعريف و » لام«است و  به تنهايي حرف تعريف» همزه«گويد كه مي

د چهار نظريه وجو» ال«(همان).  طبق اين بيان، در حقيقت لفظ » همزه استفهام فرق بگذارد

ه دهند، نظريبا هم يك حرف تعريف تشكيل مي» همزه و لام«دارد؛ نظريه اول اين است كه 

با » امهمزه و ل«سوم اين است كه  به تنهايي حرف تعريف است، نظريه» لام«دوم اين است كه 

دهند، منتها اختلاف در اين است كه همزه زائده است يا هم يك حرف تعريف تشكيل مي

» لام«به تنهايي حرف تعريف است و » همزه«اصليه، و در نهايت، نظر چهارم هم اين است كه 

  است كه با همزه استفهام، اشتباه نشود. به اين جهت به آن اضافه شده

اين  كند و نتيجه استدلال اونقل مي» أل«ضي هم سه نظريه در بسيط يا مركب بودن ر

ر به نظ«گويد: ، وصل است. او مي»همزه«به تنهايي حرف تعريف است و » لام«شود كه مي

» ال«، وصل است، از نظر خليل، مجموع »همزه«به تنهايي حرف تعريف است و » لام«سيبويه، 

كه هركدام يك حرف معناي متشكل از دو حرف » قد«و » له«حرف تعريف است؛ مثل 

 براي فرق بين» لام«حرف تعريف است و » همزه«هجايي هستند، و نظر مبرد اين است كه 
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استرآبادي، شرح الرضي علي الكافية، ال(» استاستفهام افزوده شده» همزه«تعريف و » همزه«

   ). ٢٤١-٢٤٠ص ، ٣ج: ١٣٩٨

و اين عبارت، به اين » وما عُرِّفَ باللام«حاجب، دارد:  از آن جهت كه در متن ابن

داخل » همزه«دهد كه: است، رضي توضيح ميمعنا است كه ابن حاجب، نظر سيبويه را پذيرفته

كثير » ال«، همزه وصل است و علت مفتوح بودن آن در اين مورد، اين است كه »أل«بر 

الأنباري، (اين است كه مكسور باشد. يعني اصل در همزه وصل . (همان)» الاستعمال است

لذا اين سوال ). ٦٠٧ص ، ٢جالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، 

شود؟ رضي ، همزه وصل است، چرا هميشه مفتوح خوانده مي»أل«آيد كه اگر همزه پيش مي

ه كثرت استعمال دارد و فتح» أل«دهد كه علت اينكه همزه هميشه مفتوح است، اين جواب مي

  كنند. خفيف است. لذا اين همزه را هميشه مفتوح تلفظ مي

به تنهايي » لام«كند كه دليل اينكه ه استدلال ميرضي همچنين براي اثبات نظر سيبوي

د؛ گذارگذرد و در مابعد آن اثر ميحرف تعريف است، اين است كه عامل ضعيف از آن مي

» لرج«، عبور كرده و در »ال«با اينكه عامل ضعيف است، از » باء«كه در آن » بالرجلِ«مثل: 

 دهد كه مثل جزء مابعد، اين نشان ميمانع عامل ضعيف نيست» ال«است. وقتي عمل جر نموده

تواند مثل جزء كلمه بعدي آيد و يك حرف است؛ چون دو حرف نميخودش به حساب مي

به تنهايي حرف تعريف است » لام«دهد كه (همان).  اين بيان رضي، نشان مي» به حساب آيد

  د. گردقط ميشود و در درج كلام ساآن، وصل است كه در ابتداي كلام ثابت مي» همزه«و 

اين است كه در حقيقت آن اختلاف است. انظار » ال«نتيجه مطالعه ما در مورد لفظ 

به » همزه«، يا »لام«و » همزه«مركب از » ال«به تنهايي، » لام«در مورد آن عبارتند از اينكه: 

يي به تنها» لام«آيد كه تنهايي حرف تعريف باشد. از بيان مرحوم رضي، اين مطلب به دست مي

» همزه«كثرت استعمال دارد، » ال«آن، همزه وصل است و چون » همزه«حرف تعريف است و 

  شود. وصل آن هميشه مفتوح خوانده مي

  » ال«قواعد تلفظ 
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 سه خصوصيت است: خصوصيت» ال«در قسمت قبلي، به اين مطلب رسيديم كه در 

 دهد، خصوصيت دوم اينبه تنهايي حقيقت آن را تشكيل مي» لام«اول اين است كه در آن، 

آن، با اينكه مفتوح است، همزه وصل است، و خصوصيت سوم هم اين است » همزه«است كه 

از كلماتي است كه كثرت استعمال دارد. اين سه خصوصيت، » ال«كه مرحوم رضي فرمود، 

  باشد. هاي مختلف، قواعد خاصي داشتهباعث شده كه تلفظ ال هم در موقعيت

كند كه اين همزه، در ابتداي كلام خوانده شود و در اقتضا مي »همزه«وصل بودن 

درج كلام ساقط شود. خواندن آن مثل همزه قطع است. اما سقوط آن موجب وصل ماقبل 

ساقط شد، ماقبل » ال«وقتي همزه وصل «شود. در اين مورد گفته شده كه: مي» لام«همزه به 

 متحرك باشد، وصل بدون هيچ تغييري همزه وصل يا متحرك است يا ساكن. در صورتي كه

ولكن در صورتي كه ماقبل همزه وصل، ساكن باشد، ». رب العالمين«شود؛ مثل: انجام مي

افتد. التقاء ساكنين، دو قسم است؛ علي حدِّه و علي غير حدِّه. التقاء التقاء ساكنين اتفاق مي

رف مدّ باشد، شرط دوم اين ساكنين علي حدِّه، سه شرط دارد: شرط اول اينكه ساكن اول ح

است كه ساكن دوم مُدْغَم باشد، و شرط سوم اين است كه هردو ساكن در كلمه باشند. در 

ن، الف را با كه در تلفظ آ» ولا الضآلِّين«شود؛ مثل: چنين صورتي، آن التقاء ساكنين تلفظ مي

ورتي شود. لكن در صكند و نه حذف ميكنيم و چيزي از دو ساكن، نه تغيير ميمدّ تلفظ مي

تقاي ساكنين گويند الباشد، به آن ميكه التقاء ساكنين باشد و بعضي از اين شروط را نداشته

خواهد. چاره يا به حذف است يا به حركت. حذف در جايي علي غير حدِّه است و چاره مي

ركت اشد، و حاست كه ساكن اول، حرف مد باشد، يا به عبارت ديگر، ما يَدُلُّ عَلَيه، موجود ب

با توجه به اين  ). ١٤٠١، عالم، روخواني در يك نگاه( »در جايي است كه حذف ممكن نباشد

 رب«شود؛ مثل: در موارد وصل به ماقبلْ گاهي بدون تغيير انجام مي» ال«مطلب، خواندن 

ود، شمي» اُعْبُدلُّـاه«، كه در خواندن »شود؛ مثل: اعبدوا الله، گاهي با حذف انجام مي»العالمين

  ». لّـاهأَحَدُنِ«شود كه در خواندن مي» أحدٌ الله«شود؛ مثل: و گاهي با حركت انجام مي
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در صورت داخل شدن » ال«، موجب شده كه تلفظ »ال«خصوصيت كثرت استعمال 

در صورت داخل شدن بر حروف قمري متفاوت باشد. در » ال«بر حروف شمسي، با تلفظ 

شوند. حروف زبان عربي به دو قسم شمسي و قمري تقسيم مي: «اين مورد هم گفته شده كه

حروف قمري عبارتند ». ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن«حروف شمسي عبارتند از: 

شود؛ مثل: در حروف شمسي ادغام مي» ال». «ء ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي«از: 

   (همان).» شود؛ مثل: الْقمرالشَّمس، و در حروف قمري اظهار مي

» ملا«عبارت بودند از اين كه حقيقت آن را خصوص » ال«گانه هاي سهخصوصيت

ه منزلدهد، همزه آن وصل است، و حرفي است كه كثرت استعمال دارد و نازلتشكيل مي

، هم از ناحيه ماقبل »ال«شود كه تلفظ ها باعث ميشود. اين خصوصيتجزء مدخول خود مي

  ط مختلف، متفاوت باشد. و هم از ناحيه مابعد، تحت شرائ

  » ال«اقسام 

مرادي، الجني الداني (شمارد چهارده قسم بر مي» ال«براي » الجني الداني«مرادي در 

  ). ٢٠٤-١٩٢ص ، ٣ج: ق١٤١٣،في حروف المعاني

اري، انص(كند. بندي ميرا به پنج قسم، دسته» ال«مجموع اقسام » مغني«ابن هشام در 

در حقيقت، بين آنچه ابن هشام در مغني ). ٥٥-٤٩ص ، ١جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 

امي موصله، حرف باشد، تم» أل«نويسد، تفاوتي نيست. اگر گويد با آنچه كه مرادي ميمي

اشد، موصوله، اسم ب» أل«گردند. ولكن در صورتي حرفي باز مي» أل«اين اقسام، به يك قسم 

 بنديحرفي دسته» أل«شود و باقي همه زير مجموعه اسمي مي» أل«از اين اقسام، يك قسم 

موصوله است كه اسم است يا حرف. » أل«خواهندشد. لذا آنچه مهم است، بررسي حقيقت 

  گذرانيم. موصوله را با تمركز بر بيان ابن هشام، از نظر مي» أل«در اين صدد، حقيقت 

  ال موصوله 

  موصوله» ال«تعريف 
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روع و ف» التي«و » الذي«اسمي است به معناي  ه،موصول »ال««  :كه نويسدميابن هشام 

  ). ٤٩ص ، ١ج انصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،(» شان

موصوله، جزو موصولات مشترك است؛ چنانكه » ال«مقصود ابن هشام اين است كه 

مد مح( »وهكذا ذو عند طي قد شهرومن وما وأل تساوي ماذكر ... «ابن مالك در الفيه گفته: 

   ). ٦ج: ق١٤٢٧، بن مالك، متن ألفية ابن مالك

اسم موصول دو قسم است؛ «دهد كه: دحداح در شرح اين بيت چنين توضيح مي 

 دحداح، شرح ألفية ابن مالك، (». يكي اسم موصول خاص و ديگري اسم موصول مشترك

موصول خاص براي مذكر «دهد كه: ميدر بيان موصول خاص توضيح ). ٥٩-٥٧ص : ق١٤٢٥

هاي مختلف دارد و عبارت است از: الذي، و مؤنث و همچنين براي مفرد، تثنيه و جمع، صيغه

اللذان و اللذَينِ، الذِينَ و الأُلي و الألُاء براي مذكر، و التي، اللتان و اللتيَنِ، اللواتي و اللاتي و 

ن دحداح اين است كه موصول خاص، معناي سخ). ٥٧ ، صهمان(»اللائي براي مؤنث

موصولي است كه براي هركدام از مذكر و مؤنث، در هريك از سه حالت مفرد، تثنيه و جمع، 

  باشد. صيغه معين داشته

الموصول المشترك يبقي بلفظ «نويسد: در ادامه، در توضيح موصول مشترك مي

ه هي: مَنْ، ما، ألْ، ذا، ذو، أيُّ، واحد مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثني والجمع. ألفاظ

جميعها مبنية علي آخرها في محل رفع أو نصب أو جرٍّ، أما: أيّ، فيكون أيضا معربا 

همان). يعني: موصول مشترك، موصولي است كه با مذكر، مؤنث و همچنين با »(بالحركة

ا، ألْ، از: مَنْ، مهاي اين موصول عبارتند ماند. لفظمفرد، مثني، و جمع، به يك لفظ باقي مي

ذا، ذو، و أَيُّ. همه اين كلمات بر آخر شان، مبني هستند و در محل رفع، نصب، يا جرّ قرار 

 لك، متن ألفية ابنبن ماا(شود. معرب به حركات هم واقع مي» أيُّ «ها، گيرند. از ميان اينمي

م موصولي معناي اين كلام دحداح هم اين است كه موصول مشترك، آن اس). ٧، صمالك

  نشيند. است كه يك كلمه است و به جاي شش صيغه مي
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فروع  و» التي«و » الذي«به معناي » ال««گويد: بنابراين، معناي كلام ابن هشام كه مي

اي است كه يك كلمه به جاي شش صيغه ، موصول اسمي»ال«شان است، اين است كه 

  نشيند.مي

  موارد دخول ال موصوله

  مفعولاسم فاعل و اسم 

  موصوله، اسم فاعل و اسم مفعول است. » ال«مورد داخل شدن 

هاي مفعول هاي فاعل و اسمموصوله، آن است كه بر اسم» ال««نويسد: ابن هشام مي

نويسنده  ). ٤٩ص ، ١، جانصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالابن هشام (». شودداخل مي

 اي از امير المؤمنينبر اسم فاعل و اسم مفعول، به جمله» ال«براي داخل شدن » مغني الأديب«

لله الآمرين لعن ا«كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «گويد: كند؛ ميالسلام، استشهاد ميعليه

العلمية، مغني  ي الحوزةلجنة الأساتذة ف( »ين بهلناهين عن المنكر العامال تاركين له والبالمعروف 

  ). ٢٩ص ، ١ج: ق  ١٤٣٤الأديب، 

» ال« ،»ينلالعام«، و »الناهين«، »التاركين«، »الآمر«هاي داخل بر كلمه» ال«دراين مثال، 

» ال«، »المنكَر«و » المعروف«داخل بر كلمات » ال«موصوله بوده، داخل بر اسم فاعل است و 

  است. اي است كه بر اسم مفعول داخل شدهموصوله

  صفات مشبهه 

 »ال«آيد، موارد علي القاعده داخل شدن آنطور كه از كلمات نحويين به دست مي

 برخي«نويسد: ، منحصر است. ابن هشام ميموصوله، در خصوص اسم فاعل و اسم مفعول

فت شود. منتها درست نيست؛ چون صموصوله، بر صفات مشبه نيز داخل مي» ال«اند كه گفته

م داخل بر اس» ال«رود. از اين جهت است كه مشبهه، براي ثبوت است و به فعل تأويل نمي

معناي ). ٤٩ص ، ١ج ،انصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(». تفضيل، موصوله نيست

موصوله، در خصوص اسم فاعل و اسم » ال«سخن ايشان اين است كه موارد داخل شدن 

  شود. مفعول، منحصر است و در غير اين دو مورد، علي القاعده، داخل نمي
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  »ال«اشكال بر موصوله بودن 

  موصوله» ال«حرف تعريف بودن 

 بر اسم فاعل و اسم مفعول حتي در صورت داخل شدن» ال«اند سخن برخي كه گفته

 برخي«نويسد: هم موصوله نيست، بلكه حرف تعريف است، مردود است. ابن هشام مي

موصوله نداريم. اين سخن » ال«ها حرف تعريف است و در كل در همه اين» ال«اند كه گفته

داخل بر اسم فاعل و اسم مفعول، حرف تعريف باشد، باعث » ال«درست نيست؛ چون اگر 

شود كه اسم فاعل و اسم مفعول، عمل نكنند؛ چنانكه تصغير بستن اسم فاعل و اسم مفعول مي

» شوند كه اين دو اسم، از عمل كردن منع شوندها باعث ميو همچنين وصف نمودن آن

ه موصول» ال«اند كه ها قائل بوده(همان). طبق اين سخن، ابن هشام منابعي داشته كه در آن

شود، حتي در جايي كه بر اسم فاعل و اسم مفعول داخل مي» ال«اند كه تهگفاصلا نداريم. مي

دهد كه اگر موصوله نباشد و حرف تعريف موصوله نيست. ابن هشام از اين نظريه جواب مي

ي ايجاد بينيم كه چنين مانعيتشود. لكن ميباشد، باعث منع اسم فاعل و اسم مفعول از عمل مي

  است. موصوله » ال«كند. پس نمي

  موصوله» ال«موصول حرفي بودن 

داخل بر اسم فاعل و اسم مفعول، » ال«اند كه برخي اين احتمال را مطرح كرده

» ال«اند كه هبرخي گفت«نويسد: موصول حرفي باشد. اين سخن قابل اثبات نيست. ابن هشام مي

داخل بر اسم فاعل و اسم مفعول، موصول حرفي است. لكن اين سخن صحيح نيست؛ چون 

(همان). منظور از موصول حرفي، هر حرفي است كه با مدخول  »رود، تأويل به مصدر نمي»ال«

وهو [الموصول] قسمان حرفي واسمي. «گويد: رود. سيوطي ميخودش به مصدر تأويل مي

 البهجة المرضية في ،سيوطي(» فالحرفي ما أُولَِّ مع صلته بمصدرٍ وهو: أنْ وأنَّ ولوَْ وما وكَيْ

قسم است؛ حرفي و اسمي. موصول حرفي آن است يعني موصول، دو ). ٣٠ص  شرح الألفية،

رود و پنج حرف است كه عبارتند از: أنْ، أَنَّ، لَوْ، ما، و كه با صله خودش به مصدر تأويل مي

ايستي بود، ب، جزو موصولات حرفي مي»ال«كيَْ. بنا بر اين منظور ابن هشام اين است كه اگر 
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رود، پس جزو مصدر تأويل نمي رفت. چون بهبه مدخول خودش به مصدر تأويل مي

  موصولات حرفي نيست. 

  موصوله بر غير اسم فاعل و اسم مفعول » ال«داخل شدن 

موصوله اين است كه اسم فاعل يا اسم مفعول باشد، » ال«با وجود اينكه اصل در صله 

وربما «نويسد: شود. ابن هشام ميگاهي برخلاف اين اصل، بر امور ديگري هم داخل مي

ت بظرف، أو جملة اسمية، أو فعلية فعلها مضارعٌ، وذلك دليل علي أنها ليست حرفَ وُصِل

موصوله » ال«يعني: گاهي ). ٤٩ص ، ١، جنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(ا ».تعريفٍ

ين شود. ااي كه فعل آن مضارع است نيز داخل ميبر سر ظرف، جمله اسميه، و جمله فعليه

  ، حرف تعريف نيست. »ال«ه اين شود كخصوصيت دليل مي

تعريف، از خصوصيات اسم است و » ال«نظر ابن هشام به اين مطلب است كه 

  اند. موصولات از مختصات جمله

  تعريف از خواص اسم» ال«بودن 

تعريف از خصوصيات اسم است؛ به خاطر اين است كه گفته شده: » ال«اما اينكه 

الاسم: كلمة تدل بذاتها علي شيء محسوس، (مثل: بيت، نحاس، جمل، نخلة، عصفورة، «

محمد ...) أو شيء غير محسوس، يعرف بالعقل؛ (مثل: شجاعة، مروءة، شرف، نُبل، نبوغ ...) 

. علاماته: أهما خمسة، إذا وجدت واحدةٌ منها كانت دليلا علي وهو في الحالتين لا يقترن بزمن

». ؛ مثل: العدلُ أساسُ الملكِ »أل«العلامة الرابعة: أن تكون الكلمةُ مبدوءةً بـ» ... اسم«أن الكلمة 

اي است كه به ذات خودش بر يعني: اسم كلمه). ٢٨ – ٢٦ ص: تاحسن، النحو الوافي، بي(

كند و در هيچكدام از اين دو حالت، به زمان س ... دلالت ميشيء محسوس ... يا نامحسو

شود دليل مي ها پيدا شود،مقترن نيست. مهمترين علامات آن پنج تا هستند كه وقتي يكي از اين

؛ آغاز شود» ال«بر اينكه آن كلمه اسم است ... چهارمين علامت اسم اين است كه كلمه با 

داخل بر » ال«و همچنين » عدل«داخل بر » ال«ين مثال، در ا». العدلُ أساسُ الملكِ«مثل: 

دهند كه اين دو كلمه، اسم هستند. اين مطلب سخن ابن هشام را توضيح ، نشان مي»ملك«
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بود، و خاصه موصوله حرف تعريف بود، خاصه اسم مي» ال«دهد كه اگر دهد و نشان ميمي

ه دهد كو جمله داخل شده، نشان مي بر ظرف» ال«شود. اينكه اين شيء در غير آن يافت نمي

  موصوله، حرف تعريف نيست. » ال«

  اختصاص داشتن موصولات به جمل

نويسد: اند، به اين دليل است كه ابن عقيل مياما اينكه موصولات از مختصات جمله

. »صلةُ الموصول لا تكون إلا جملةً أو شبهَ جملةٍ، و نعني بشبه الجملة الظرفَ والجارَ والمجرورَ«

يعني: صله موصول،  ). ١٥٤ص ، ١ج: ق١٤٠٠ عقيلي، شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك،(

تواند باشد. مقصود از شبه جمله ظرف يا جار و مجرور است. اين جز جمله يا شبه جمله نمي

مي شود. يعني موصول اسعبارت، صريح است در اينكه موصول اسمي بر غير جمله داخل نمي

از مختصات جمله است. اسم فاعل و اسم مفعول هم به منزله جمله هستند. مرحوم رضي 

بناءً علي مذهب الجمهور إن أصل الضارب و المضروب: الْضَرَبَ والْضُرِبَ، «ويسد: نمي

ضي الدين ر (». الاسمية المشابهة للحرفية لفظا ومعنيً، علي صورة الفعل» اللام«فكَرهِوا دخولَ 

يعني: اصل اسم فاعل و اسم مفعول، فعل ). ١٣ص ، ٣، جشرح الرضي علي الكافية ،استرآبادي

اي را كه لفظا و معنيً مشابه اسميه» لام«ها داخل شدن است. عربفعل مجهول بودهمعلوم و 

عني: (همان). ي». فَصَيَّروا الفعلَ في صورة الاسم«حرف بود، بر صورت فعل، خوش نداشتند. 

پس فعل را به صورت اسم درآوردند. معناي اين سخن مرحوم رضي اين است كه اسم فاعل 

اعل موصوله بر اسم ف» ال«اند. با اين خصوصيت، وقتي يقت جمله بودهو اسم مفعول هم در حق

 »ال«شود. از آن جهت كه لفظ شود، هردو خصوصيت آن مراعات مييا اسم مفعول داخل مي

حرفي است، اسم فاعل و اسم مفعول، از نظر صورت اسم هستند. از آن » ال«موصوله، مثل 

ت، اسم فاعل و اسم مفعول، در اصل جمله موصوله، از مختصات جمله اس» ال«جهت كه 

  هستند.  شود كه موصولات از مختصات جملهاند. لذا ثابت ميبوده
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موصوله گاهي بر ظرف، جمله اسميه، و برخي » ال«خلاصه مطلب فوق اين است كه 

وصوله اسم م» ال«شود بر اينكه شود. اين خصوصيت نيز دليل مياز جملات فعليه نيز داخل مي

  نه حرف تعريف.  است،

 من لا يزال شاكرا علي المعه«فالأول كقوله: «گويد: بر ظرف مي» ال«براي داخل شدن 

، ١ج ،انصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالابن هشام (».» *** فهو حرٍ بعيشة ذاتِ سَعهَْ 

 رتبر عبا» ال«بر ظرف، اين شعر است كه در آن، » ال«گويد: شاهد داخل شدن مي). ٤٩ص 

  داخل شده كه ظرف است. » معه«

قوم من ال«والثاني كقوله: «نويسد: موصوله بر جمله اسميه، مي» ال«براي داخل شدن 

رسول الله «(همان). در اين شعر، جمله ».» الرسول الله منهم *** لهم دانت رقاب بني مَعَدٍّ 

  است. موصوله بر آن داخل شده» ال«، جمله اسميه است كه »منهم

اي كه فعل آن مضارع است، موصوله بر جمله فعليه» ال«ورد داخل شدن در م

يقول الخني وأبغض العجم ناطقاً *** إلي ربنا صوت الحمار «والثالث كقوله: «گويد: مي

، با فاعلي كه در آن مستتر است، يك جمله فعليه »يُجَدَّعُ«(همان). در اين شعر، ».» اليُجَدَّعُ

  موصوله است. » ال«داخل بر آن به نظر ابن هشام، » ال. «است و فعل آن مضارع است

  نتيجه گيري

يكي از پركاربردترين كلمات در زبان عربي است. حقيقت آن، احكام تلفظ » أل«

  آن، و اقوال نحويين در مورد اقسام آن را بررسي كرديم. 

داخل  »همزه«تنها است و » لام«در مورد حقيقت آن به اين نتيجه رسيديم كه اصل آن 

  است. بر آن، همزه وصل است كه براي دفع ابتدا به ساكن بر آن افزوده شده

را هم از جهت ماقبل و هم از جهت مابعد بررسي كرديم. از جهت » أل«حكم تلفظ 

، شود. در صورتي كه در درج قرار بگيردماقبل، اگر در ابتدا قرار بگيرد، با همزه تلفظ مي

هد. دشود. در اين صورت، اگر ماقبل آن، متحرك باشد، تغييري رخ نميهمزه آن حذف مي

شود. از جهت اشد، به تطبيق قواعد التقاي ساكنين نياز پيدا ميلكن اگر ماقبل آن ساكن ب
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شود و گاهي بر حروف قمري. در مابعد هم ديديم كه گاهي بر حروف شمسي داخل مي

شود. لكن در در آن إدغام مي» أل«صورتي كه بر حرفي از حروف شمسي داخل شود، لام 

  خوانيم. ار ميجايي كه مابعد آن حرف قمري باشد، اين لام را با إظه

 داخل بر اسم فاعل» أل«در ناحيه اقسام آن هم ديديم كه نظر مشهور بر اين است كه 

موصوله است. ابن هشام و مرادي اين نظر را پذيرفتند و براي » أل«و اسم مفعول، اسم است و 

اخل بر د» أل«اثبات آن استدلال نمودند. با توجه به استدلال اين دو، به اين نتيجه رسيديم كه 

در اصل دو قسم است. قسم » أل«شود كه اسماء فاعلين و مفعولين اسم است. لذا معلوم مي

» أل«حرفي است كه اقسام » أل«اسمي است و قسم دوم » أل«موصوله است كه » أل«اول 

  دهد. زائده را تشكيل مي» أل«تعريف و 

  فهرست  منابع

 لخطيب،ا اللطيف عبد: تعليق و ضبط ،»مالك ابن ألفية متن« مالك، محمد، ابن .١

  .ق١٤٢٧ الكويت، و التوزيع، للنشر العروبة دار الأولي، الطبعة

 اده،سليمانز جا،بي الأولي، الطبعة ،»التوضيح علي التصريح« الأزهري، خالد، .٢

١٣٩٠.  

 حسن فيوس: تصحيح ،»الكافية علي الرضي شرح« الدين، الأسترآبادي، رضي .٣

  .١٣٩٨ قاريونس، مصر، مؤسسة عمر،

 بصريينال النحويين بين الخلاف مسائل في الإنصاف« البركات، الأنباري، أبو .٤

  .الشاملة المكتبة ،»والكوفيين

 ييمح محمد: تحقيق «الأعاريب كتب عن اللبيب مغني« هشام، الأنصاري، ابن .٥

   المدني، القاهرة. الحميد، مطبعة عبد الدين

 إحياء ، دارالأولي الطبعة ،»المفتاح تلخيص شرح المطول« الدين، التفتازاني، سعد .٦

  .ق١٤٢٥ بيروت، العربي، التراث

   تا.المعارف، مصر، بي الثالثة، دار الطبعة ،»الوافي النحو«حسن، عباس،  .٧



 

٧٥ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

رم
Ίھا

 ،
܊ماه

ώܧ
 

١٤٠
٢

  

 ي، دارالأول الطبعة المشكيني،: محشي »الأصول كفاية« كاظم، خراساني، محمد .٨

  .ق١٤١٥ قم، الحكمة،

الرياض،  ان،العبيك الأولي، مكتبة الطبعة مالك. ابن ألفية شرح فارس دحداح، أبو .٩

  ق. ١٤٢٥

 العلمية ةالمكتب تهران. ،»الألفية شرح في المرضية البهجة« الرحمن، سيوطي، عبد .١٠

  تهران.  الإسلامية،

ية، العلم الكتب دار ،»الجوامع جمع شرح في الهوامع همع« الرحمن، سيوطي، عبد .١١

  .ق١٤١٨ بيروت،

 طبعةال الدشتي، محمد: ترجمه ،»البلاغة نهج« الحسين، بن محمد الرضي، شريف .١٢

  .ق ١٤٣٤الإسلامي، قم،  النشر مؤسسةالثامنة، 

لي، الأو ، الطبعة»الكريم القرآن في المعاني حروف معجم« حسن، شريف، محمد .١٣

  .ق١٤١٧ بيروت، الرسالة، مؤسسة

 ن، دارالعشرو الطبعة ،»مالك ابن ألفية علي عقيل ابن شرح« الله، عقيلي، عبد .١٤

  .ق ١٤٠٠القاهرة، التراث،

 رضا يعل: وتنقيح تصحيح ،»الأديب مغني« العلمية، الحوزة في الأساتذة لجنة .١٥

  .ق ١٤٣٤ ،قم المقدسة، بقم العلمية الحوزة مديرية الثانية، مركز الطبعة الرنجبر،

 محمد أحمد: تحقيق ،»المعاني حروف شرح في المباني رصف« مالقي، أحمد، .١٦

  .١٣٩٤دمشق، القلم، الثانية، دار الطبعة الخراط،

 ،١٤٠١ بهمن ٢٨ آپارات، ،»نگاه يك در روخواني« عالم، محمد .١٧

https://www.aparat.com/v/POLs٧ .  

 لدينا فخر: تحقيق ،»المعاني حروف في الداني الجني« قاسم، بن مرادي، الحسن .١٨

  .ق١٤١٣ بيروت، العلمية، الكتب الأولي، دار الطبعة فاضل، نديم محمد و قباوه



 

 

 
 ҪͿ ͗

ت
˧

  ، 
سام  Ηکام و ا اح

»
ل

أَ
 «

 ґ ۮ ࣳ ωڣ ܊ް ݉Ѣ با
 ی

شام Ё ن ծا
 

 ثانية، مكتبةال ، الطبعة»الباري كلام تجويد إلي القاري هداية«الفتاح،  مرصفي، عبد .١٩

.ق١٣٩٩ المنورة، المدينة طيبة،


